
The concept of psychological self-defense is a novel theory introduced within the 
legislative and judicial frameworks of U.S. criminal law, addressing issues related to 
violence against women. It grants a specific legal right to self-defense for women who 
have endured persistent violence. According to this theory, women who lack full men-
tal health due to repeated experiences of violence are entitled to defend themselves 
against an aggressor in situations where they reasonably and sincerely believe there is 
an imminent threat of harm. This right absolves them from criminal liability for actions 
committed in self-defense. Currently, no equivalent concept exists in Iranian criminal 
law. There is a compelling need for both legislative and judicial recognition of this the-
ory in Iran's legal system. This paper examines the legislative and judicial approaches 
in U.S. criminal law concerning psychological self-defense, critically evaluates Ira-
nian criminal law from this perspective, and ultimately advocates for the recognition 
of this specific right for victims of domestic violence within Iran’s legal framework. 
The findings indicate that while significant legislative and judicial advancements have 
been made in U.S. criminal law through the adoption of psychological self-defense, 
the concept remains absent in Iran’s criminal law. Recognizing this right legislatively 
and judicially in Iranian law could represent a significant step forward in protecting 
victims of domestic violence. Furthermore, incorporating psychological concepts, 
such as the battered woman syndrome, into the drafting of legal standards and regula-
tions on self-defense would pave the way for more practical and effective support for 
women with experiences of violence when faced with immediate or imminent threats.
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دفاع مشــروع روان شناسانه نظريه جديدی اســت که در حقوق کيفری تقنينی و قضايی آمريکا در 
ارتباط با مقوله خشــونت عليه زنان و به منظور اعطای حقی خاص مبنی بر توسل به دفاع مشروع، 
به زنانی که تجربه مســتمر خشونت ديدگی داشــته اند، ارائه شده است. بر اساس اين نظريه، زنانی 
که به ســبب تجربيات مکرر خشــونت از ســلامت روانی کامل برخوردار نيستند، در مواجه  شدن 
بــا وضعيت های ويژه ای که در آنها بر اســاس باور صادقانــه و دلالت قرائن معقول به وجود خطر، 
خود را در معرض خشــونت می بينند، حق دارند که در برابر عامل خطر از خود، دفاع کنند و واجد 
مسئوليت کيفری بابت رفتار ارتکابی شان نيز محسوب نشوند. در حقوق کيفری ايران چنين مفهومی 
مطرح نيســت و به نظر می رســد که بايد زمينه های بحث از شناسايی تقنينی و نيز شناسايی قضايی 
اين نظريه در حقوق کيفری ايران فراهم شود. نوشتار حاضر کوشيده است با مداقه در رويکردهای 
تقنينی و قضايی در حقوق کيفری آمريکا درباره حق دفاع مشروع روان شناسانه، نظام حقوق کيفری 
ايران را از اين منظر آسيب شناســی کند و در نهايت، پيشــنهاد شناســايی اين حق خاص را برای 
زنــان خشــونت ديده در نظام حقوقی ايران ارائــه کند. يافته تحقيق حاضر اين اســت که با وجود 
تحولات تقنينی و قضايی در حقوق کيفری آمريکا در اثر پذيرش نهاد دفاع مشــروع روان شناسانه، 
اين تأســيس در حقوق کيفری ايران مورد پذيرش تقنينی و قضايی نيســت، حال آنکه شناسايی آن 
در ســطح تقنينی و قضايی در حقوق کيفری ايران، می تواند گامی مهم در راســتای حمايت از زنان 
خشــونت ديده محســوب شــود. از ســوی ديگر، توجه قانونگذار ايرانی به مفاهيم و رويکردهای 
روان شناسانه ازجمله مفهوم سندرم زنان کتک خورده، در باب تدوين ضوابط و قواعد حقوقی راجع 
به دفاع مشــروع، زمينه ساز حمايت عملی بيشتر و مؤثرتر از زنان دارای تجربه خشونت ديدگی در 

موارد مواجهه با خشونت های فعلی يا قريب الوقوع خواهد بود.

نوع مقاله: علمی

تاریخ دریافت:
1403/06/25

تاریخ بازنگری:
1403/08/17
تاریخ پذیرش:
1403/08/23

کلیدواژه:
روان‌شناسانه، حق  دفاع مشروع 
تجربه  خشونت‌دیده،  زنان  دفاع، 
بزه‌دیدگی، حقوق کیفری آمریکا، 

حقوق کیفری ایران .

چکیده اطلاعات مقاله

شاملو، باقر؛ حيدرپور، حميدرضا؛ مهرآرا، ژيلا. (۱۴۰۳). شناسايی «دفاع مشروع روان شناسانه» 
در راســتای حمايت از زنان خشــونت ديده (مطالعه تطبيقی در حقوق کيفری آمريکا و ايران)، 

فصلنامه قضاوت، ۱۱۹(۳)، ۴۷-۲۴. 
http//doi.org/ 10.22034/judg.2024.2041243.1339

استناد

انتشارات دادگستری کل استان تهرانناشر
DOI10.22034/judg.2024.2041243.1339

شناسایی »دفاع مشروع روان‌شناسانه« در راستای حمایت از زنان خشونت‌دیده 
)مطالعه تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران(

باقر شاملو1 | حمیدرضا حیدرپور2 | ژیلا مهرآرا3
b_shamloo@sbu.ac.ir :دانشيار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ايران، رايانامه  .۱

دانشــجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناســی، دانشــکده حقوق، دانشــگاه شهيد بهشــتی، تهران، ايران، (نويسنده   .۲
hrh_1364@yahoo.com :مسئول)، رايانامه

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سياسی، دانشگاه علامه طباطبايی، تهران، ايران،   .۳
jila.mehrara@gmail.com :رايانامه

https://www.Ghazavat.org
آموزش دادگستری

استان تهران

شاپای الکترونیکی: 3060-7809
شاپا چاپی: 1735-1227

دوره : 24 ـ شماره: 119
پاییز 1403

فصلنامه قضاوت



فصلنامه قضاوت، دورة بیست و چهارم، شمارة 119، پاییز 1403   	26

مقدمه
زنانی که تجربه مستمر بزه ديدگی به ويژه به شکل خشونت ديدگی را داشته اند، چندان در وضعيت روانی 
مطلوب به سر نمی برند و وضعيت عاطفی اين دسته از زنان به مراتب شرايط آنها را نسبت به زنانی که 
چنين تجربياتی نداشــته اند، بغرنج تر می ســازد. برخی از روان شناسان در آمريکا در پرتو مطالعه مفصل 
مؤلفه های روان شــناختی و عاطفی، قائل به لزوم پذيرش حقی خاص راجع به دفاع مشــروع با عنوان 
«دفاع مشروع روان شناسانه» شده اند و نظريه ای را تحت همين عنوان ارائه کرده اند. نظريه دفاع مشروع 
روان شناســانه اين گونه مقرر می کند که متهمی که با اين باور صادقانه که در معرض تهديد و تجاوزهای 
روانی قريب الوقوع بســيار حاد و وخيم قرار دارد و تنها وســيله برای از ميان برداشتن و دفع کردن اين 
تهديدات نيز به قتل رساندن همسر يا شريک يا هر فرد متجاوز و خشونت ورز ديگری است، اگر دست 
به ارتکاب قتل بزند، می تواند با استناد به دفاع روان شناسانه از مجازات قتل عمد تبرئه شود. اين نظريه 
به صورتی بارز می تواند مستند دفاع و رهايی از مسئوليت کيفری از سوی زنانی قرار گيرد که با تجربيات 

متعدد خشونت ديدگی روبه رو بوده اند و دچار صدمات روانی و عاطفی قابل توجه شده اند. 
به نحوی آشــکار، شناســايی نهاد دفاع مشروع روان شناســانه در حقوق کيفری آمريکا متأثر از 
مباحث روان شــناختی مطرح در اين کشــور به ويــژه در پرتو بحث از پديده ای با عنوان «ســندرم 
زنان کتک خورده» و شــکل گيری اعتقاد به حمايت از زنان دارای تجربه خشــونت ديدگی در موارد 
رويارويــی با تهديدها و حمله های فعلی يا قريب الوقوع بوده اســت که در نوع خود، تحول تقنينی 
و متعاقــب آن، تحول قضايی قابل توجهی در راســتای حمايت از زنان خشــونت ديده محســوب 
می شــود. باور به لــزوم اعمال چنين حمايتی از زنان خشــونت ديده، بازنگــری در برخی قواعد و 
ضوابط ســنتی مورد پذيرش در مورد دفاع مشــروع را ضروری ساخته اســت؛ امری که در حقوق 
کيفری ايران نشــان خاصی از آن نمی توان يافت، حال آنکه به نظر می رســد پذيرش تأسيس جديد 
دفاع مشــروع روان شناسانه در حقوق کيفری ايران و توجه به مفاهيم جديد روان شناسانه ـ ازجمله 
سندرم زنان کتک خورده ـ در تدوين ضوابط و قواعد حقوقی راجع به دفاع مشروع در حقوق کيفری 
ايــران، نويدبخش تحولات تقنينی و قضايی مهم در راســتای حمايت مؤثرتر از زنان دارای تجربه 

خشونت ديدگی در ايران است. 
بــا عنايــت به اهميت اين نظريه و نيز به ســبب فقــدان پژوهش در مورد ايــن نظريه و ابعاد و 
جوانب آن و نيز در پاسخ به اين پرسش که آيا امکان اجرای اين نظريه و شناسايی تقنينی و قضايی 
آن در حقــوق کيفــری ايران وجــود دارد يا خير، تدوين اين مقاله ضروری به نظر می رســد. هدف 
پژوهش حاضر ـ با رويکردی تطبيقی و مقايسه ای ـ آن است که زمينه های طرح مفهوم دفاع مشروع 
روان شناســانه به عنوان يک نظريه روان شناختی درباره زنان دارای تجربه خشونت ديدگی و نيز آثار 
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و پيامدهــای پذيرش تقنينی و قضايی اين نظريه در حقوق کيفری آمريکا و همچنين امکان ســنجی 
شناسايی تقنينی و قضايی اين نظريه در حقوق کيفری ايران، بررسی شود. دليل پرداختن به رويکرد 
حقوق کيفری آمريکا به مقوله دفاع مشروع روان شناسانه در مقاله حاضر نيز اين است که اين مفهوم 
نخستين بار در اين کشور مطرح شده و متعاقب اين امر، در سطح تقنينی و قضايی در حقوق کيفری 
اين کشــور شناسايی شده است. از ســوی ديگر، دليل بحث از لزوم شناسايی تقنينی و قضايی اين 
مفهــوم در حقــوق کيفری ايران در اين مقاله، حمايت قابل توجهی اســت که پذيرش اين نظريه در 

سطح تقنينی و قضايی از زنان دارای تجربه خشونت ديدگی در پی دارد.
پرســش های مشــخصی که مقاله حاضر در پی يافتن پاسخ برای آنهاســت عبارتند از: ۱- معنای 
نظريه دفاع مشروع روان شناسانه و نيز پيامدهای پذيرش آن در حقوق کيفری آمريکا در ارتباط با زنان 
خشونت ديده چه بوده است؟ ۲- شناسايی تقنينی و قضايی اين نظريه در حقوق کيفری ايران به ويژه 
در مورد زنان خشونت ديده، چه کارکردهايی در راستای حمايت از اين زنان دارد و چه پيشنهادی در 

راستای شناسايی تقنينی و قضايی اين مفهوم جديد در حقوق کيفری ايران می توان ارائه کرد؟ 
فرضيه نگارندگان آن اســت که پذيرش دفاع مشروع روان شناسانه در تحليل وضعيت زنانی که 
دارای تجربه خشــونت ديدگی هســتند و اقدام به ارتکاب قتل آزارگر کرده اند و نيز ملاحظه آثار و 
پيامدهای نامطلوب روانی ناشی از اين تجربه تلخ بر اين زنان در توجيه اقدام ايشان به دفاع از خود 
در برابر عامل آزار، يک ضرورت عقلايی و اقدامی در راســتای واقع گرايانه تر و منصفانه تر شــدن 
آرای دادگاه ها درباره اين زنان و تحليل وضعيت کيفری آنهاســت. به اين ترتيب، پذيرش تقنينی و 
نيز قضايی مفهوم دفاع مشــروع روان شناســانه در حقوق کيفری ايران ـ در پرتو تحولات تقنينی و 
قضايی در حقوق کيفری آمريکا ـ گامی مهم در راستای حمايت بهتر و مؤثرتر از زنان دارای تجربه 

خشونت ديدگی محسوب می شود.
در راســتای تحليل مواردی که به آنها اشــاره شــد، در مقاله حاضر با روش توصيفی ـ تحليلی و 
با رويکردی پيامدگرايانه و با اســتفاده از ابزار فيش بــرداری، به ترتيب اين مقولات موضوع مطالعه 
هستند: شناسايی امکان توسل به دفاع مشروع ظاهری بر اساس اعتقاد به دفاع مشروع روان شناسانه، 
وضعيت زنان بزه ديده يا در معرض خشونت از منظر دفاع مشروع روان شناسانه، آثار پذيرش نظريه 
دفاع روان شناســانه در بحث دفاع مشــروع از زنان در برابر خشونت، بررسی رويکرد حقوق کيفری 
آمريکا نســبت به دفاع روان شناسانه، گسترش قلمرو دفاع مشروع روان شناسانه به خشونت خانگی 
عليه زنان و امکان ســنجی شناســايی دفاع مشــروع روان شناســانه برای زنان بزه ديده يا در معرض 
خشونت در حقوق کيفری ايران. در پايان نيز از مطالب و مباحث ارائه شده نتيجه گيری به عمل آمده 
و پيشنهاد پذيرش تقنينی و قضايی دفاع مشروع روان شناسانه در حقوق کيفری ايران ارائه شده است. 
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1. پیشینه طرح مفهوم دفاع روان‌شناسانه در آمریکا
«دفاع مشــروع روان شناســانه»۱ در سال ۱۹۸۷ از سوی يک روان شــناس آمريکايی به نام «چارلز 
پاتريک اوينگ»۲ و در کتابی با عنوان «زنان کتک خورده ای که می کُشند: دفاع مشروع روان شناسانه 
به مثابه عذر قانونی»۳ مطرح شد. اوينگ با پيشنهاد اين نظريه، در صدد بود تا برای قتل هايی که در 
شــرايط تهديد به صدمه بســيار جدی و خطرناک رخ می دهند، توجيهی قانونی ارائه دهد. با در نظر 
گرفتن شرايط اجتماعی و روانی ای که زنان خشونت ديده در آن به سر می برند، اقدام به قتل همسر يا 
شريک آزارگر هرچند ممکن است از نظر قانونی در برخی نظام های کيفری يک واکنش توجيه پذير 
و قابل دفاع تلقی  شــود، ولی با اين حال از نظر روانی می تواند به منزله يک واکنش منطقی و موجه 

.(Ewing, 1987, p.37) در نظر گرفته شود
دفاع مشروع روان شناسانه اين گونه مقرر می کند که متهمی که با اين باور صادقانه که در معرض 
تهديد و تجاوزهای روانی قريب الوقوع بســيار حاد و وخيم قرار دارد و تنها وســيله برای از ميان 
برداشــتن و دفع نمودن اين تهديدات نيز به قتل رســاندن همســر يا شــريک يا هر فرد متجاوز و 
خشونت ورز ديگری است، اگر دست به ارتکاب قتل بزند، می تواند با استناد به دفاع روان شناسانه، 
از مجازات قتل عمد تبرئه شــود. به عبارت ديگر، چنين قتلی ديگر عمدی محســوب نخواهد شــد 
و در عين حال می تواند غيرعمدی به شــمار رود که طبعاً مجازات اين دو نوع قتل بســيار متفاوت 
خواهد بود (Bert, 2002, p.144). از نظر اوينگ، آسيب روانی بسيار وخيم و حاد عبارت است از 
آسيب ديدگی مداوم، طولانی و فاحش عملکرد روانی يک فرد که به طرز چشم گيری مفهوم و ارزش 

.(Botterell, 2019, p.133) حيات فيزيکی را محدود می کند
اوينگ معتقد اســت که زنان خشــونت ديده که مرتکب قتل آزارگر می شــوند، هويتشان پيوسته 
در حال تغيير و تحول اســت و در زمان ارتکاب قتل در تلاشــند تا در پاســخ به تهديدهای روانی 
آزارگرشان، حيات روانی خود را حفظ کنند. آنچه متهم احساس می کند که در زمان اقدام به قتل در 
معرض خطر و تهديد قريب الوقوع اســت، اگر نتوان گفت به واقع حيات فيزيکی، حيات روانی زن 
خشونت ديده است. حيات روانی چنين زنی در لحظات تجربه مجدد آن حادثه حداقل چيزی است 
که وی آن را در معرض تجاوز و خطر قريب الوقوع می بيند. به عبارت ديگر، در بيشــتر مواردی که 
دفاع مشروع در برابر تهاجم از سوی آزارگر خشونت ورز به عنوان مستند دفاع از خود در برابر اتهام 
قتل آزارگر مطرح می شــود، جايی اســت که اقدام به قتل بعد از حادثه يا در حال خوابيدن آزارگر به 

1. Psychological Legal Defense
گفتنی است که به اين مفهوم، دفاع مشروع روان شناختی، دفاع مشروع روانی يا نظريه دفاع روانی نيز گفته اند.

2. Charles Patrick Ewing
3. Battered Women Who Kill: Psychological Self-defense as Legal Justification
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وقوع می پيوندد. شــايد اين ادعا که حيات فيزيکی زن در معرض خطر اســت، به طور مستقيم قابل 
طرح نباشــد، هرچند به دليل حمله های مبتنی بر وحشــت از شــرايط، زن خشونت ديده کاملاً قادر 
اســت مجــدداً حيات فيزيکی خــود را در معرض خطر ببيند؛ حداقل آنکــه می توان خطر و تهديد 

.(Heinz, 2020, p.144) قريب الوقوع را متوجه حيات روانی متهم کرد
قابل ذکر است که اوينگ بر اين باور است که دفاع روان شناسانه تنها مربوط به زنان خشونت ديده 
نيست، بلکه برای هر شهروندی که در اين شرايط قرار می گيرد، قابل استفاده است. مطالعات جسيکا 
و همکارانش نشــان می دهد که زمانی که نظريه دفاع روان شناســانه در دادگاه مطرح می شود، مورد 
قبول هيأت منصفه قرار می گيرد. از نود و هشت موردی که اين دفاع به عنوان مستند دفاع مشروع در 
برابر خشــونت در دادگاه عرضه شــد، کمتر از نصف ـ يعنی ۴۲ مورد ـ برای تبرئه متهم پذيرفته شد. 
در مقابل، بيشــتر مواردی که دفاع روان شناسانه در آنها ارائه نشد، به صدور حکم محکوميت منجر 

.(Butter, 2017, p.210) گرديد
در جمع بندی می توان گفت که اوينگ با ارائه نظريه دفاع روان شناسانه و با در نظر گرفتن اين نکته 
مهم که مشــروعيت دفاع از خود تنها مبتنی بر خطر تهديد و تجاوز فيزيکی نيست، نظريه سنتی دفاع از 
خود را گســترش داد و با اين اعتقاد که بســياری از زنان خشــونت ديده در معرض تهديد و تجاوزهای 
فيزيکی و روانی هستند، چنين استدلال کرد که در برخی شرايط واکنش در مقابل تهديد و تجاوز روانی 
می تواند به همان اندازه توجيه شود که واکنش در برابر تهديد و تجاوز فيزيکی قابل قبول به نظر می رسد. 
مقوله ای که بر اســاس اعتقاد به دفاع مشــروع روان شناســانه بايد مورد بحث قرار گيرد، امکان 

توسل به دفاع مشروع ظاهری است. در قسمت بعد اين موضوع مطالعه خواهد شد. 

2. شناســایی امکان توســل به دفاع مشروع ظاهری بر اســاس اعتقاد به دفاع 
مشروع روان‌شناسانه

قابليت اســتفاده و فراهم بودن دفاع روان شناســانه امکان اســتفاده از يک توجيه قانونی را توســط 
هيأت منصفــه برای متهمانــی که از نظر روانی تهديد شــده اند، فراهم می کنــد. يافته ها حاکی از آن 
اســت که دفاع روان شــناختی از سوی کســانی که تمايلات و گرايش هايشان به سمت محکوم کردن 
متهم به قتل درجه يک يا دو می باشــد، مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت. مطالعات نشان می دهد که 
مجموعه ای از عوامل می تواند موجب تفکيک ميان احکام مجرميت و غيرمجرميت شود که مهم ترين 
آنها متغيرهای اذيت و آزار فيزيکی در رابطه با خطر سلامت روانی است. ساير متغيرهای تميزدهنده، 
سابقه اذيت و آزار و سوء استفاده های فيزيکی و روانی پيش از رابطه است. بی گمان آنچه مورد توجه 
قرار خواهد گرفت اطلاعاتی درخصوص سوء استفاده و اذيت و آزارهای فيزيکی فعلی خواهد بود.
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در تحليــل اين مطلب می توان گفت که ضرورت شــناخت تناســب خطر بــا تجاوز از ديدگاه 
يک زن خشــونت ديده، امروزه به شــکل گيری گونه ای از دفاع مشروع تحت عنوان «دفاع مشروع 
ظاهری» منتهی شــده اســت.۱ دفاع مشــروع ظاهری می تواند گونه های مختلفی داشته باشد. يک 

۱. مهم ترين ويژگی های دفاع مشــروع ظاهری را می توان در چند مورد خلاصه و بيان کرد: اول؛ دفاع مشــروع ظاهری 
بيش از آنکه بيانگر و معرف شــرايطی خارج از اراده مرتکب اســت، نشــانگر ذهنيت و استنباط شخصی اوست که 
چه بســا با آنچه در واقع وجود دارد، تفاوت و تمايز بنيادين دارد، ليکن فرد خود را در چنين شــرايطی می پندارد. به 
تعبير ديگر، در دفاع مشروع ظاهری فرد در مقام ارتکاب رفتار، اسير ذهنيت های شخصی خود است و همين ذهنيت 

 .(Cessy, 2021, p.150) مبنای رفتار و تظاهر بيرونی افکار اوست
دوم؛ مرتکب، در فرض وجود دفاع مشــروع ظاهری، درحقيقت باوری صادقانه به وجود اين قبيل علل و عوامل دارد. 
بنابراين وی هرگز قصد انحراف مســير قضايی و دادرســی را ندارد، بلکه معتقد است که قطعاً دفاع مشروع ظاهری 
بر رفتار او مستولی بوده  است؛ لذا فی المثل فردی که فکر می کرده سيبل يک تهاجم از سوی بيگانه ای بوده و بر اين 
اســاس نســبت به وی، با ادعای دفاع مشروع، رفتاری مرتکب شــده، هرگز نمی خواسته دروغ بگويد، بلکه رفتار او 
کاملاً برخاســته از اعتقاد و باور قلبی و درونی اوســت. پس ميان رفتار چنين فردی با رفتار کسی که آشکارا قصد به 

 .(Kaplan, 2020, p.150) انحراف کشاندن مسير دادرسی را دارد، بايد قائل به تمايز شد
سوم؛ در مواجهه با دفاع مشروع ظاهری و رفتاری که فرد در فرض وجود اين علل مرتکب می شود، نبايد اصل را بر قابليت 
ســرزنش و بدی رفتار ارتکابی گذاشــت، بلکه برعکس، بايد آن را حمل بر اباحه و صحت نمود. درحقيقت به ســبب 
آنکه ميان دفاع مشروع ظاهری و واقعی تفاوت جوهری خاصی قابل احصاء نيست، در عمل نيز نبايد تفاوت خاصی 
در اثر عملی آنها گذاشت و همان گونه که دفاع مشروع واقعی را بايد دليل بر لغو مسئوليت کيفری و عدم امکان اجرای 
مجازات نسبت به مرتکب جرم دانست، دفاع مشروع ظاهری را نيز بايد واجد همين اثر برشمرد. اين رويکردی است 
که در حقوق کيفری کشــورهايی که دفاع مشــروع ظاهری را همانند دفاع مشــروع واقعی شناسايی کرده و برای آن اثر 
حقوقی مبتنی بر لغو مسئوليت کيفری قائل هستند نيز پذيرفته شده است. بنابراين در يک کلام، رفتار فردی را که با ادعای 

.(Chieetman, 2018, p.302) وجود دفاع مشروع ظاهری مرتکب رفتاری شده، نبايد رفتاری سرزنش پذير دانست
چهارم؛ رفتار ارتکابی در فرض وجود دفاع مشروع ظاهری نمی تواند ماهيتاً قانونی و مشروع محسوب شود، ليکن آنچه 
می تواند مســتند رفع و لغو مســئوليت کيفری از مرتکب چنين رفتاری گردد، «باور معقول» او به صحت و درســتی 
و مشــروعيت رفتارش اســت. درحقيقت او می تواند ثابت کند که واقعاً تصور می کرده مســتحق بهره مندی از آثار 
به کارگيری دفاع مشروع ظاهری بوده و مثلاً از روی قرائن و شواهد متقن، توانسته خود را در وضعيت مخاطره آميز 
احســاس و تصور نمايد و از روی همين احســاس و تصور صادقانه مرتکب رفتاری شــده که مصداق دفاع مشروع 
برشمرده می شود. همين باور معقول مهم ترين دليل رفع و لغو مسئوليت کيفری از او خواهد بود. اين نيز يکی ديگر 
از محورهای اصلی رويکرد حقوق کيفری کشــورهايی اســت که برای دفاع مشروع ظاهری اثری برابر و هم سنگ با 

دفاع مشروع واقعی در رفع و لغو مسئوليت کيفری قائل هستند. 
پنجم؛ دفاع مشــروع ظاهری غالباً حاکی از يک «توضيح عقلانی يا عرفاً قابل پذيرش» برای ارتکاب جرم در شــرايط 
خاص و ويژه اســت. درواقع يک دليل برای اثبات اثر حقوقی دفاع مشروع ظاهری در لغو و سلب مسئوليت کيفری 
ايــن اســت که متعارف جامعه، فــردی را که با يک تصور صادقانه و يک باور قابل اتــکا اقدام به ارتکاب يک رفتار 
مجرمانه کرده، فرد بزهکار دارای ســوءنيت قلمداد نمی کند. به تعبير ديگر، به نظر می رســد حمايت عرفی از اقدام 
چنين فردی را می توان دليل ديگری بر رفع و لغو مسئوليت کيفری از او دانست. درحقيقت وجدان جمعی جامعه و 

افکار عمومی سليم جامعه چنين فردی را قابل مواخذه نمی داند. 
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حالت آن اســت که شرايط دفاع مشروع واقعی فراهم اســت و مدافع در برابر حمله متجاوز قرار 
گرفته، ولی مدافع شــرايطی را که برای دفاع مشــروع واقعی وجــود دارد، رعايت نمی کند. حالت 
ديگر آن اســت که موقعيت دفاع مشــروع واقعی ايجاد نشــده و اساساً تجاوزی وجود ندارد، ولی 
شــخص در تشخيص خطر قريب الوقوع دچار اشتباه شده و می پندارد که خطر قريب الوقوع جان، 
مال، عرض يا ناموس او را تهديد می کند، درحالی که در عالم واقع چنين تهديدی وجود ندارد. تنها 
حالت نخســت دفاع مشروع ظاهری اســت که بر مبنای آن می توان عدول از شرط تناسب خطر با 
تجاوز را به دليل شرايط روانی و به ويژه شرايط جسمی زنان خشونت ديده قابل توجيه دانست. به 
تعبير ديگر، حتی اگر به دليل عدول از شــرط تناسب اعتقادی به تحقق دفاع مشروع واقعی نداشته 
باشيم، می توانيم اقدام اين دسته از زنان را نوعی دفاع مشروع ظاهری بدانيم.۱ از اين رو، منصفانه 
اســت هنگام مواجهه با زنان خشــونت ديده به ياد داشته باشيم که بيشــتر آنان مدت های طولانی 
آزارهــای مختلــف ـ به ويژه آزارهای روانی و عاطفی ـ را تجربــه کرده اند و می توان به آنها اجازه 

دفاع از خود در برابر اين آزارها را داد. 

.(Carlyle, 2020, p.189-193) :برای مطالعه در اين زمينه، بنگريد به
۱. ذکر اين نکته در اينجا لازم است که دفاع مشروع ظاهری زمانی رخ می دهد که يک فرد به صورت منطقی اما اشتباهی 
بر اين باور باشــد که عملش موجه اســت. به عبارت ديگر، شخصی که به صورت منطقی گمان می کند عملش تحت 
عنوان دفاع مشروع قرار می گيرد اما درواقع اين گونه نيست، دارای يک علت موجهه ظاهری است. برای مثال فرض 
کنيد که شخصی به صورت منطقی ولی به اشتباه، بر اين باور است که فرد ديگر در حال حمله کردن به اوست. اگر وی 
منطقاً گمان کند که در حالت دفاع مشروع بوده، لذا واکنش او نسبت به شخص دوم، عنوان مجرمانه ندارد. بنابراين 
دفاع مشروع ظاهری در معنای ساده همان اشتباه (جهل) فرد به وجود يک عامل موجه واقعی است؛ يعنی حالتی که 
فردی به تصور اينکه برخوردار از يک علت موجه واقعی برای ارتکاب رفتاری است که در حالت عادی جرم است، 
ولی در فرض وجود عامل موجه غيرمجرمانه محسوب می شود، اقدام به ارتکاب رفتاری نمايد ولی پس از ارتکاب، 
بر او مشخص شود که اين عامل موجه در واقع وجود نداشته و وی صرفاً تصور می کرده که چنين عاملی وجود دارد. 
در فرضی که فردی به تصور اينکه ســيبل يک حمله و تهاجم قرار گرفته حال آنکه چنين تهاجم و حمله ای در واقع 
و در عالــم خــارج وجود ندارد و وی صرفاً با تصور وجود چنين خطری اقــدام به دفاع از خود می کند، مثال بارزی 
برای دفاع مشــروع ظاهری است. در چنين فرضی، اساســاً خطری وجود نداشته تا مستمسک قانونی برای دفاع در 
اختيار فردی قرار گيرد که خود را آماج حمله تصور می کرده است. بر اساس اين اشتباه، فرد خود را محق و مستحق 
دفاع پنداشــته و اقدام به عمليات دفاعی نموده اســت؛ نظير زمانی که فردی تصور می کند ديگری با وسيله کشنده ای 
به سمت وی حمله ور شده حال آنکه چنين رخدادی در واقعيت وجود خارجی ندارد. فردی که خود را در وضعيت 
مخاطره آميز احساس می کرده، در برابر ديگری اقدام به دفاع از خود می کند و در برابر مقام قضايی نيز مدعی می شود 
که من واقعاً خطر بالفعلی را نســبت به خود احســاس می کردم و بنابراين از خود دفاع نمودم. برای مطالعه بيشتر در 

 .(Kelman, 2021, pp.120-123) :اين باره، بنگريد به
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3. وضعیت زنان خشــونت‌دیده یا در معرض خشــونت از منظر دفاع مشروع 
روان‌شناسانه

يــک نکته مهم اين اســت که ضــروری اســت در بازتعريــف مؤلفه های دفاع مشــروع، يک زن 
خشــونت ديده با معيارهای منطقی و عرفی و معقول ســنجيده شــود نه يک مرد منطقی و عرفی و 
معقول. به عبارت ســاده تر، عينی ترين و نوعی ترين شــکل يک انســان منطقی و معقول نيز بايد با 
برخــی از ويژگی ها و خصيصه های مربوط به آن وضعيت ترکيب شــود، ازجمله اندازه نســبی دو 
طرف، قدرت، ســن، ناتوانی های جســمانی، اعمال يا تهديدهای قبلی خشونت و... بنابراين حتی 
برای احراز يک شرط نوعی و عينی، شرايط موقعيتی و زمينه ای نيز بايد مدنظر قرار گيرد. بنابراين 
در زمان مواجه  شدن با زن دارای تجربه خشونت ديدگی که در شرايط غيرمواجهه ای مرتکب قتل 
می شود، بايد پذيرفت که او به منزله يک زن خشونت ديده اقدام به قتل آزارگر کرده و پذيرش اين 
امر ممکن نيســت مگر با شناســايی ضابطه قريب الوقوع بودن به منزله يک ضابطه تجربی و نه يک 
ضابطه هنجاری و اصولی (Chiieetman, 2018, p. 302). بر همين اساس، ارزيابی اعتقاد و باور 
زنان دارای تجربه خشــونت ديدگی نسبت به تحقق شــرايطی که توسل به دفاع مشروع را ايجاب 
می کنــد، نبايــد تنها به لحاظ نظــری و انتزاعی صورت گيرد، بلکه در اين مورد لازم اســت باور و 
اعتقاد صادقانه زنان خشــونت ديده نســبت به ضرورت دفاع نيز بررسی شود (محمودی جانکی و 

صادقی، ۱۳۹۴، ص ۸۷). 
جالب آنکه در يک تحقيق ميدانی که در طول سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ در برخی ايالت های آمريکا 
ازجمله آريزونا و کنتاکی انجام شــده، برخی از زنان دارای تجربه خشــونت ديدگی که مرتکب قتل 
آزارگر در حالت دفاع از خود شــده و مخاطب پرسش گران قرار گرفته بودند، به صراحت خواستار 
توجه دادگاه ها به تجربه خشــونت ديدگی خود و وضعيت خاص روانی که اين تجربه ناخوشــايند 
بــرای آنها در پی داشــته، شــده بودند. آنها تجربه نامطلوب و بســيار منفی خــود را از بزه ديدگی و 
خشــونت ديدگی، مهم تريــن عامل در ارتکاب قتل آزارگر اعلام کــرده و معتقد بودند که بی توجهی 
 .(Harrimann, 2021, p. 392) دادگاه ها به اين مقوله در صدور رأی محکوميت آنها منصفانه نيست 
در يــک پژوهــش ميدانی ديگــر در آمريکا در فاصله ســال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ نيــز نظير آنچه در 
تحقيق قبلی گفته شــد، در اظهارات زنان مرتکب قتل آزارگر مشــهود اســت. در اين پژوهش، اين 
بار زنان مصاحبه شــونده کســانی بوده اند که دارای تجربه خشونت ديدگی نبود ه اند. آنها در پاسخ به 
پرســش های مطرح درباره لزوم يا عدم لزوم در نظر داشــتن تجربه تلخ خشــونت ديدگی های قبلی 
در صــدور آرای محکوميــت در رويکرد دادگاه های آمريکا، لحاظ شــرايط خاص روانی و عاطفی 
حاصل از تجربه های ناگوار خشــونت ديدگی را يک ضرورت اجتناب ناپذير برای دادگاه ها ارزيابی 
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کرده اند و بر اســاس يک هم ذات پنداری با زنانی که مرتکب قتل آزارگران شــده اند، تجربه ســابق 
خشــونت ديدگی را مهم ترين عامل زمينه ســاز برای قتل آزارگر در مقام دفاع از خود اعلام کرده اند. 
به عقيده غالب اين زنان، بی توجهی به اين واقعيت انکارناشــدنی، موجبات غيرمنصفانه بودن آرای 
.(Sullivan, 2021, p.149) محکوميت صادرشده از سوی دادگاه های آمريکا را فراهم خواهد کرد

از حيث تحليلی به نظر می رســد با استفاده از برخی مؤلفه های عاطفی و روان شناسانه، چه بسا 
بتوان مفهوم دفاع مشــروع را در مورد زنان خشونت ديده منطبق با وضعيت آنها بررسی کرد و مورد 
بازبينی و بازنگری قرار داد، به گونه ای که اين معيارها با اقدامات بزه ديده ـ يعنی زن خشــونت ديده 
ـ مطابق گردد و اين بار، اقدامات چنين زنانی در قتل آزارگران در پرتو تجربه خشــونت ديدگی اين 
زنان تحليل شــود و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از اين زنان به اختلال فشــار روانی پس از آسيب 
وارده، حتــی در لحظــه ای که در ظاهر هيچ خطری زندگی زن را تهديد نمی کند، بتوان به وجود يک 
خطر و تجاوز قريب الوقوع کاملاً منطقی پی برد. بنابراين فرضيه رقيب حاکی از اين اســت که يک 
رويکرد جنســيت محور با هدف حمايت حداکثری از زنان دارای تجربه خشونت ديدگی، می تواند 

برای بازتعريف مفهوم دفاع مشروع، مبنای تحليل ها قرار گيرد.

 4. آثار پذیــرش نظریه دفاع روان‌شناســانه در بحث دفاع مشــروع از زنان 
در برابر خشونت

پذيرش نظريه دفاع روان شناسانه به ويژه در پرتو رويکرد جنسيت محور به قريب الوقوع بودن خطر 
و تجاوز به منزله يکی از مهم ترين شرايط دفاع مشروع، دست کم دو اثر مهم دربردارد.

4-1. پذیرش قریب‌الوقوع بودن خطر و تجاوز بر پایه تجربیات مکرر بزه‌دیدگی زنان دارای 
تجربه خشونت‌دیدگی

وقتی گفته می شــود که تجاوز بايد فعليت داشته باشد، مقصود آن نيست که عملاً تجاوزی نسبت به 
نفس، ناموس، عرض يا مال انســان يا ديگری صورت گرفته باشــد تا دفاع در مقابل آن امکان پذير 
گردد، بلکه همين اندازه که بتوان با دلايل و شواهد قطعی فعليت تجاوز يا قريب الوقوع بودن خطر 
را پيش بينی کرد، دفاع، مشــروع خواهد بود. البته اين مسئله همانند ساير شرايط مربوط به تجاوز و 

دفاع، از مسائل موضوعی است که بايد از طرف قاضی دادگاه احراز شود. 
ضروری اســت قاضی دادگاه به اين مســئله توجه داشته باشد که زنان خشونت ديده اکنون پس 
از تحمل ســال ها آزارهای جنســی، جســمی، روانی و عاطفی، به دليل ملاحظه ســابقه خشونت، 
نســبت به علائم و نشــانه های بالقوه خطرناک همسر يا شريک آزارگر خود حساسند و می توانند به 
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درســتی پيش بينــی کنند که در آينده چه اتفاقی خواهد افتاد. به تعبيــر ديگر، نظر به اينکه در روابط 
خشــونت آميز، به احتمال بســيار قوی خشــونت و اذيت و آزار هميشــه به طور بالقوه وجود دارد، 
بنابراين پيش بينی زنان خشونت ديده از وجود خطر قريب الوقوع همسر يا شريک می تواند منطقی و 
درســت باشد. اين زنان قادرند علائم و نشانه های خطر و تجاوز در شرف وقوع را کاملاً به درستی 

 .(Segev, 2012, p.323 ميرمحمدصادقی، ۱۳۹۰، ص ۱۸۴؛) تشخيص دهند و احراز کنند
همچنين آثار فراوانی در دســت است که نشــان می دهد پيش بينی يک زن خشونت ديده درباره 
خطر قريب الوقوع می تواند صحيح باشــد. به علاوه، اينکه همســر يا شــريک ايــن زنان نمی تواند 
تهديدی عليه آنها باشد، درست نيست. درواقع جز در مواردی که همسر يا شريک آزارگر کاملاً در 
خواب اســت، او صرفاً دقايقی از تهديدها و ويژگی های يک آزارگر واقعی در امان است. همچنين 
تحقيقات نشــان می دهد که اين مهاجمان بلافاصله پس از بيدار شــدن از خواب، دوباره خشونت 
را نســبت به زن از ســر بگيرند. بنابراين به نظر می رسد برای يک زن خشونت ديده که به طور مداوم 
عواقب و پيامدهای خشــونت آميز رفتارهای شــريک يا همسرش را حتی در لحظات چرت زدن و 
سپس بلافاصله بيدار شدن تجربه کرده، آن اندازه هم غيرمنطقی و دور از ذهن نباشد و معتقد باشد 
خطر و تجاوز شــديد بعدی در شُرف وقوع اســت. از اين رو به طور کلی نمی توان از پذيرفتن اين 
نظر که ارزيابی زن دارای تجربه خشــونت ديدگی از خطر و تجاوز قريب الوقوع بر پايه تجربياتش 
می تواند صحيح باشــد امتناع کرد، زيرا در روابط زنان خشونت ديده، تجاوز و خطر هميشه و حتی 

در طول سکون و آرامش صوری نيز از سوی زن احساس می شود (منتی نژاد، ۱۳۹۰، ص ۱۷۸).
به دليل اهميت پذيرفتن تجربيات زنان خشونت ديده در پيش بينی تجاوز و خطر فعليت يافته يا 
قريب الوقــوع، اين زنان هرگز ادعــا نمی کنند که به دليل اينکه مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند، حق 
دارند مرتکب قتل شوند، بلکه به دليل سابقه خشونت در رابطه آنها، نسبت به نشانه های خشونت از 
سوی آزارگر حساس شده اند و اين امر باعث شده که به اين باور برسند که در معرض خطر و تجاوز 
هســتند. درنتيجه احســاس زندگی کردن در حالت مستمر وحشــت، خطر و تجاوز قريب الوقوع و 
توجه به اذيت و آزار روانی به ويژه تهديد به قتل، دقيقاً همان چيزی است که بسياری از زنان دارای 
تجربه خشــونت ديدگی با اعتقاد به اينکه اگر نکشــند، پيوسته مورد خشونت قرار خواهند گرفت و 

.(Hensel, 2019, p.122) چه بسا ممکن است کشته شوند، دست به قتل می زنند
بر همين اساس، در سال ۲۰۱۲ دادگاه عالی نيويورک در دعوايی،۱ با به رسميت شناختن امکان 
صحت پيش بينی زنان خشونت ديده درباره قريب الوقوع بودن خطر و تجاوز، چنين تصميم گرفت: 
«اين شــرايط روحی و احســاس ترس متهم اســت که برای توجيه دفاع بسيار حياتی و مهم است. 

1. Jane V. Orland (2012)



35 شناسایی »دفاع مشروع روان‌شناسانه« در راستای…/ شاملو و همکاران	

در اين خصوص اثبات اقدامات خشــونت آميزی که ســابقاً به دســت بزه ديده عليه متهم ارتکاب 
يافته اســت و همچنين هر دليل و مدرکی که نشان دهد متهم از اقدامات خشونت آميز بزه ديده عليه 
اشخاص ثالث آگاه بوده است، بر عقلانی بودن ترس متهم از وجود خطر در زمان درگيری، اثرگذار 

و قابل قبول است» (صابری، ۱۳۹۲، ص ۱۶۶).
در مقام تحليل می توان گفت که به يقين پذيرفتن اين مهم که زنان خشــونت ديده به دليل تجربه 
مداوم و مســتمر خشــونت و اذيت و آزار، به ويژه اذيت و آزار روانی تهديد به قتل، بســيار بهتر از 
افــراد معمولی قادرنــد فعليت تجاوز يا قريب الوقوع بودن خطر را پيش بينی کنند، به نظر بســياری 
فقــط توجيهی برای رفتار مجرمانه اين زنان اســت. حتی اگر واقعيــت تجربه يک زن دارای تجربه 
خشــونت ديدگی نســبت به شــرايطش را توجيه بی اساســی بيش ندانيم، شــايد بتوان اين دسته از 
مخالفان را با يادآوری ابتلای برخی از اين زنان به اختلال فشــار روانی پس از آســيب و خشونت 
و علائم و نشــانه های آن که می تواند درنهايت به رفتارهای مجرمانه منتهی شــود، نسبت به پذيرش 

تقاضای دفاع مشروع متقاعد ساخت. 

4-2. شناسایی مفهوم اختلال فشار روانی پس از آسیب و عقلانی‌ بودن احساس خطر
در مورد معيارهای مشترک اختلال فشار روانی پس از آسيب گفته می شود که زمانی که اين زنان در 
برابر اذيت و آزارهای مستمر و مداوم همسر يا شريک خود دچار اختلال روانی فشار روانی پس از 
آسيب می شوند، به دليل مشکلات شناختی، صحنه های خشونت، توهين و ناسزا، سوء استفاده های 
جنســی و... را به صورت يک سناريوی وحشتناک در عالم رؤيا يا بيداری پيوسته تجربه می کنند. در 
اين حالت آنها به دليل بازگشت به گذشته، چنان عمل يا احساس می کنند که گويی آن حادثه دوباره 
در حال تکرار اســت و دقيقاً همان شــرايطی را خواهند داشت که در زمان تجربه واقعی آن حادثه 
داشته اند، به گونه ای که اگر صحنه خشونت را به ياد آورند، در لحظه تجربه دوباره آن در ذهن خود 
 .(Heinz, 2020, p.211) احساس می کنند که باز هم تحت همان خشونت ها و آزارها و اذيت ها هستند 
اگر آنچه آنها تجسم کرده اند صحنه های هولناک اذيت و آزارهای جنسی است، آنها به همان ميزان 
احســاس انزجار و تنفر می کنند که گويی واقعاً در همان موقعيت هســتند. درنهايت اگر تهديدهای 
روانــی آزارگــر و به ويژه تهديد به مرگ را به خاطر آورند، همانند دو حالت پيش با افزايش فعاليت 
و پاســخ دهی سيســتم عصبی خودکار، بالا رفتن فشــار خون و تعداد ضربان قلب به ويژه اگر دچار 
حمله های پانيک نيز بشــوند، احســاس خطر و تهديد در آنها قوی می شــود و آنها را به درســتی 
به اين باور می رســاند که خطر قريب الوقوعی نســبت به آنها در شــرف وقوع اســت؛ باوری که از 
بزه ديدگی های ســابق و مکرر آنها نشــأت می گيــرد و حتی اگر در ظاهر امر خطــری آنها را تهديد 
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نکند، آنها از شرايط جديد به منزله شرايط خطرناک تعبير می کنند. در نتيجه احساس خطر و تجاوز 
موجب افزايش تحريک پذيری و در نهايت طغيان خشم آنها می شود؛ خشمی که می تواند پس از به 

.(Baron, 2018, p.171) قتل رساندن همسر يا آزارگر فروکش کند
در يک نمونه عملی می توان از سرنوشــت «ايوا»۱ ياد کرد. وی زنی آمريکايی و ســاکن ايالت 
اوهايو بود که بارها خشــونت خانگی را به همراه ســه کودک خود تجربه کرده و در نوامبر ۲۰۱۵، 
شــريک جنســی خود را به قتل رســانده بود. وی در دفاع از خود اظهار داشت که در اثر تهديدهای 
شريک جنسی اش، در لحظه ترس شديد و در حفاظت و دفاع از خود و فرزندانش دست به کشتن 
شريک آزارگر خود زده است. ايوا از اين اقدام به منزله يک اقدام احمقانه و کاملاً خارج از اختيار 
خود ياد کرد و آن را نتيجه تحمل ســال ها خشونت مداوم از سوی شريک آزارگرش نسبت به خود 
و فرزندانش دانست. دادگاه نيز با توجه به به رسميت شناختن تأثير افسردگی و اختلال فشار روانی 
پس از آســيب، در اتخاذ چنين تصميمی از ســوی ايوا، اقدام او را به منزله دفاع مشــروع پذيرفت 

.(aushteen, 2019, p.231)
از حيث تحليلی می توان به اين موضوع پرداخت که هرچند احســاس خطر و ترســی که ايجاد 
می شــود، آن اندازه هم غيرمعقول به نظر نمی رســد، ولی با وجود اين، حالتی که در چنين شرايطی 
ايجاد می شود، به احتمال زياد بر توانايی ذهنی زنان جهت اتخاذ عکس العمل های معقول تأثيرگذار 
است. در نهايت اگر تکيه صرف بر تجربيات اين زنان و همچنين به رسميت شناختن احساس خطر 
و تجاوز در شرايطی که زنان با بازگشت به گذشته مجدداً تجربيات دردناک خود را احساس می کنند، 
به نظر معقول و منطقی نباشــد، به يقين ناديده گرفتن خطای ادراکی و توهم زنان خشــونت ديده به 
دليل ابتلا به اختلال مزبور و شرايط روانی آنها در لحظه ارتکاب جرم، کاملاً دور از انصاف است. از 
سوی ديگر، در کنار تمام استدلال هايی که تا به حال بيان شده، آنچه می تواند در اين شرايط به توجيه 
احساس خطر و تجاوز زنان خشونت ديده کمک کند، علاوه بر گسترش مفهوم خطر و تجاوز فراتر 
از دوره زمانی خشــونت واقعی ـ خواه با به رسميت شــناختن تجربيات زنان در شناسايی لحظات 
بالقوه خطرناک و خواه بر پايه نشانه های اختلال فشار روانی پس از خشونت ـ پذيرش امکان خطر 

و تجاوز عليه حيات روانی يک زن خشونت ديده است. 
يکی از نظام های حقوقی پيشــرو در زمينه شناسايی دفاع مشروع روان شناسانه آمريکاست. در 

قسمت بعد رويکرد حقوق کيفری اين کشور به اين مقوله بررسی می شود. 

1. Iva
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5. بررسی رویکرد حقوق کیفری آمریکا نسبت به دفاع روان‌شناسانه 
رويکرد حقوق کيفری آمريکا در مورد مشروعيت بخشی به دفاع زنان دارای تجربه خشونت ديدگی 
در برابر عامل خشــونت ـ ازجمله از جانب همســر يا هر فرد ديگری ـ رويکردی اســت که تحت 
تأثير گفتمان های روان شناســانه، انسان شناسانه و جامعه شناسانه بوده است؛ به ويژه دادگاه های اين 
کشــور در دو ايالت کاليفرنيا و تگزاس در اين زمينه توانســته اند موفق عمــل کنند و در بازتعريف 
معيارهای دفاع مشــروع در اين زمينه، تحولات مهمی را رقم بزنند. اين دادگاه ها بر اساس علائم و 
نشانه های مشترک ميان اختلال فشار روانی پس از آسيب و خشونت که مهم ترين آنها در سه دسته 
کلی تحت عنوان بازگشــت به گذشته، برانگيختگی و رفتارهای اجتنابی جای می گيرند، توانسته اند 
با پذيرش يک ديدگاه ليبرال نســبت به خطر و تهديدی که زنان خشــونت ديده عليه خود احســاس 
می کنند، معيارهای دفاع مشــروع را در مورد اين دســته از زنان، با تحولات مهمی روبه رو ســازند 

.(Christopher, 2007, p.151)
رويکــرد کلی حاکم بر دادگاه های اين دو ايالت در آمريکا، معطوف به اين امر اســت که جهت 
احراز خطر و تجاوز اساسی، قريب الوقوع بودن يا فعليت داشتن خطر و تجاوز ضروری نيست؛ بلکه 
تناوب و ادواری بودن آن کافی است؛ خطر و تجاوزی که تناوب و استمرار آن در زنان خشونت ديده 
به وضوح قابل درک است. نظام کيفری در اين دو ايالت آمريکا، ضمن به رسميت شناختن مؤلفه های 
روان شناســانه و عاطفی نسبت به زنان دارای تجربه خشونت ديدگی از يک سو و پذيرش دفاع آنها 
در برابر خشــونت خانگی به عنوان عامل رافع مســئوليت کيفری از سوی ديگر، درحقيقت اقدام به 
دفاع زنان خشــونت ديده در برابر عامل خشــونت را يک دفاع قانونی و مشــروع برای توجيه رفتار 
زنان خشــونت ديده در برابر تحرکات و اقدامات عامل خشونت (همسر يا ديگری) قلمداد کرده اند 

.(Kombersky, 2019, p.249)
دادگاه ها در اين دو ايالت آمريکا با به خدمت گرفتن روان شناســان عاطفی و عصب شناســان به 
عنوان کارشناســان ذی صلاح در تشــخيص اثر تکانه ها و عوامل عاطفی و روانی در بروز رفتارها، 
به اين درک رســيده اند که جمع ميان تجاربی مثل اضطراب مرگ، احساس ترس دائمی، عدم کنترل 
خشــم، حمله های لحظه ای و تکانه ای، اختلال وحشت زدگی و فوبيای مزمن از بزه ديدگی مکرر در 
خشونت های خانگی و پارانوئيا و... می تواند عقلانی بودن چنين ترس ها و واهمه هايی را دست کم 
از حيــث روان شناســانه توجيه کنــد. از منظر اين دادگاه هــا در مورد وضعيت زنــان دارای تجربه 
خشــونت ديدگی، تکيه صرف بر نشــانه های اختلال فشــار روانی پس از آسيب و همچنين اختلال 
وحشت زدگی تنها بخشی از دفاع است. درحالی که تجربيات زنان خشونت ديده از شرايطشان ناشی 
از خطای ادراکی يا توهم نيست، بلکه بر اساس واقعيات بزه ديدگی آنهاست. به عقيده اين دادگاه ها، 
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حتی اگر تصور اينکه ممکن نيســت يک زن در حالت حمله با يادآوری مجدد حوادث آســيب زای 
گذشته نسبت به خود، چنان عمل يا احساس کند که گويی در معرض اذيت و آزار فيزيکی يا روانی 
قرار گرفته يا حتی خطای ادراکی و توهم او را به دليل ابتلا به اختلال فشــار روانی پس از آســيب 
نپذيريم، با اســتفاده از نظريه دفاع روان شناسانه می توان قبول کرد که حداقل چيزی که اين زنان در 
اين شرايط احساس می کنند، تجربه مجدد اذيت و آزار روانی و به تبع آن، احساس تجاوز و خطری 

.(Coleman, 2020, p.273) عليه حيات روانی آنهاست
توجه به گفتمان جنســيت محور اين دادگاه ها در پرداختن به مســئله دفاع زنان خشونت ديده از 
خود در برابر خشــونت فيزيکی يا روانی از ســوی عامل خشونت نشــان می دهد که در نظر گرفتن 
تجربيات مکرر بزه ديدگی زنان خشونت ديده در ارزيابی خطر و تجاوز قريب الوقوع، عقلانی بودن 
احســاس خطر و تجاوز بر اساس نشانه های اختلال فشار روانی پس از آسيب و درنهايت پذيرش 
امکان خطر و تجاوز بر پايه دفاع روان شناسانه، اقدام زنان خشونت ديده در به قتل رساندن يا ايراد 
ضرب وجرح نســبت به همســر يا هر فرد ديگری را که نســبت به اين زنان خشونت به خرج داده، 
 Mc) مشروع نموده و توسل به اين دفاع مهم برای رفع مسئوليت کيفری از خود را موجه کرده است

.(Canon, 2021, p. 312

می توان رويکرد قضايی حاکم بر دادگاه های اين دو ايالت آمريکا را در باب پذيرش دفاع مشروع 
زنان دارای تجربه خشــونت ديدگی به عنوان عامل رفع مســئوليت کيفری از آنها، مســتظهر به برخی 
تحولات تقنينی در اين دو ايالت نيز ديد، ازجمله در سال ۲۰۱۲ قانونی تحت عنوان «قانون حمايت 
از زنان مبتلا به سندرم زنان کتک خورده»۱ در ايالت کاليفرنيا به تصويب رسيد که در ماده ۴-۲۳ خود 
مقرر کرده اســت: «در صورتی که زن به دليل سراســيمگی، ترس يا وحشت در برابر عامل خشونت، 
از حدود دفاع مشروع فراتر رود، مسئوليت کيفری ندارد.» اين ماده علاوه بر اينکه حق دفاع مشروع 
زنان را در برابر خشونت نسبت به آنها می پذيرد، حتی اگر حدود دفاع مشروع نيز رعايت نشود، باز 
هم معتقد به پذيرش دفاع مشــروع آنها به عنوان عاملی برای رفع مسئوليت کيفری آنهاست. درواقع 
اين ماده قانونی زنان را به دليل احساس اشتباه نسبت به وضعيت خود و اقدام بيش از حد ضرورت 
مجازات نمی کند و در برخی فروض خاص دفاع مشــروع، عدول از اصل تناسب را مجاز شمرده و 
تجويز کرده است (Dressler, 2020, p.109). يا مثلاً در ماده ۳-۱۲ قانون مهمی تحت عنوان «قانون 
پذيرش دفاع قانونی از ســوی زنان خشــونت ديده»۲ که در سال ۲۰۱۳ در ايالت تگزاس به تصويب 
رســيده، چنين مقرر شــده: «دادگاه ها می توانند ادعای دفاع مشــروع را از زنــی که به تصور معقول 

1. Legal Protection of Women with Battered Women Syndrome Act (2012)
2. Acceptance of Legal Defense by Abused Women Act (2013)
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خودش، در معرض خشونت و آسيب جدی بوده، بپذيرند ولو آنکه دفاع، متناسب با حمله نيز نبوده 
باشد». در اين مقرره قانونی نيز چنانچه اصل تهاجم و حمله به اثبات برسد، ولو آنکه مراتب دفاع در 
برابر عامل خشونت الزاماً متناسب با نوع و ماهيت حمله و خشونت ارتکابی نسبت به زن نباشد، از 

.(Duff, 2018, p. 261) سوی زنی که در معرض آسيب قرار گرفته است، پذيرفته شده است
به نظر می رســد هر دو مقرره قانونی مورد اشــاره را بتوان در راســتای مــوردی تحليل کرد که 
در قانون جزای نمونه آمريکا مطرح شــده اســت. توضيح اينکه قانون مجازات نمونه آمريكا دفاع 
مشروع ظاهری را هم رديف دفاع مشروع واقعی دانسته، يعنی عمل شخصی را که دارای يک علت 
موجهــه ظاهری اســت، مباح می  داند. ماده (۳)۴ «قانون مجــازات نمونه»۱ مصوب ۲۰۰۹ در مورد 
دفاع مشروع ظاهری مقرر می دارد که استفاده از نيروی دفاعی زمانی موجه است که مرتكب باور و 
اعتقاد داشــته باشــد که استفاده از آن برای حمايت از خود، در برابر نيروی غيرقانونی که ديگری به 

 .(Moore, 2011, p. 211) کار می برد، به صورت فوری ضروری است
از حيث تحليلی به نظر می رسد تجربه مستمر فشارها و اجبارهای جسمی، جنسی و روانی در 
بيشتر اين زنان موجب ايجاد مجموعه ای از علائم و نشانه های مشترک می گردد و درنهايت ممکن 
است در شرايطی که آنها هيچ کنترل منطقی بر رفتارهای خود ندارند، به عکس العمل ها و پاسخ های 
خشــن دســت بزنند، به گونه ای که اين وضعيت در ادبيات و نوشــته های روان شناســی و حقوقی 
به مفهوم ســازی سندرمی به  نام ســندرم زنان کتک خورده منتهی شده است؛۲ علائم و نشانه هايی که 
در بيشــتر موارد با ايجاد شرايط روانی ويژه، از يک سو ارتباط مستقيمی با رفتارهای مجرمانه پيدا 
کرده اند و از طرف ديگر، از ســوی بيشــتر نظام های عدالت کيفری، نوعــی عامل توجيه کننده جرم 
تلقی می شــوند. درصد قابل توجهی از اين زنان در طول ســاليان متمادی به دست نزديکان خود، از 
نظر جسمی، جنسی يا روانی مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند، به گونه ای که بر اساس تجربياتشان از 
سوءاستفاده و اذيت و آزارهای مداوم، به اين باور رسيده اند که زندگيشان در معرض خطر است و 
اگر اقدام به قتل همسر يا شريک خود نکنند، کشته می شوند. با اين حال نبايد از نظر دور داشت که 
تمام زنان کتک خورده لزوماً مرتکب قتل نمی شــوند. در اين ميان عواملی چون ميزان، شدت و نوع 
خشــونت و اذيت و آزار، ويژگی های جسمی و به ويژه خصوصيات روانی زن و شرايط و موقعيت 
وقوع خشــونت و عکس العمل زن کتک خــورده ای که در اين وضعيت قــرار می گيرد، ويژگی های 

نژادی، فرهنگی، طبقه اجتماعی، حمايت های اجتماعی و... نقش بسيار مهمی ايفا می کنند. 
1. Model Penal Code (2009)

۲. گفتنی است در حال حاضر برخی نظام های حقوقی ازجمله نظام های حقوقی آلمان، انگلستان، ايالات متحده آمريکا، 
کانادا، اســتراليا و نيوزلند با به رسميت شناختن ســندرم زنان کتک خورده، از آن به منزله يک دفاع قانونی در توجيه 

رفتار مجرمانه اين دسته از زنان بر پايه دفاع مشروع استفاده می کنند.
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بايــد افزود که امــروزه برخی نظام های عدالــت کيفری با اتخاذ رويکردی جنســيت محور و با 
کمک گرفتن از مفهوم روان شناســانه «سندرم زنان کتک خورده»۱ يا «سندرم زنان خشونت ديده» يا 
«ســندرم زنان در معرض خشــونت خانگی» و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از اين زنان به نوعی 
اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پساآسيبی از يک سو و ارتباط ميان اختلال مزبور با 
رفتارهای مجرمانه از سوی ديگر، در تلاشند تا چرايی و چگونگی پاسخ دسته ای از زنان کتک خورده 
را که برای يک دوره طولانی اذيت و آزارهای جســمی، جنســی و روانی همســر يا شرکای آزارگر 
خود را تجربه نموده اند و درنهايت با توسل به قتل، به وضعيت های خشونت آميز عکس العمل نشان 
داده اند، از طريق بازتعريف مؤلفه های دفاع مشــروع تبيين نمايند. اساس آنچه بازتعريف مؤلفه های 
دفاع مشــروع بر آن اســتوار است، در گرو درک صحيح ارتباط ميان اختلال فشار روانی پساآسيبی با 
رفتارهای مجرمانه از يک طرف و علائم و نشانه های مشترک ميان اختلال فشار روانی پساآسيبی و 

سندرم زنان کتک خورده از طرف ديگر است (حبيب زاده و ميرمجيدی، ۱۳۹۰، ص ۱۶۵). 
مقوله ديگری که بايد بررســی شود امکان سنجی گســترش قلمرو دفاع مشروع روان شناسانه به 

خشونت های خانگی عليه زنان است. 

6. امکان‌ســنجی گسترش قلمرو دفاع مشروع روان‌شناسانه به خشونت خانگی 
علیه زنان

بايد دانست زمانی که زنان کتک خورده اقدام به قتل همسر يا شرکای خود می کنند، شايع ترين دفاعی 
که با توســل به آن درصدد هستند از مجازات قتل عمد رهايی يابند، دفاع مشروع است، درحالی که 
با توجه به برخی مؤلفه های دفاع مشروع،۲ به اين نتيجه خواهيم رسيد که اين تعريف برای توصيف 
کنش متقابل ميان دو مرد بســيار مناسب تر است. در پرونده هايی که در آنها زنان خشونت ديده پس 
از تحمل مدت ها فشــارهای جسمی، جنســی و روانی اقدام به قتل همسر يا شرکای خود می کنند، 
بايــد اين نکته را مورد نظــر قرار داد که به دليل تفاوت های روان شناســانه، تفاوت های موجود در 

۱. قابل ذکر اســت که اين ســندرم هنوز برای مردان کتک خورده استفاده نشده است؛ شايد به اين دليل که اثرات روانی 
بزه ديده خشــونت بودن در طول يک دوره طولانی در مردان، در بيشــتر موارد با آنچه جزو علائم و نشــانه های اين 
سندرم است، هماهنگی و مطابقت ندارد. به همين دليل بجای استفاده از سندرم اشخاص کتک خورده يا حتی سندرم 
مردان کتک خورده، از عبارت جنســيت محور سندرم زنان کتک خورده اســتفاده می شود. با اين حال به نظر می رسد 
شناســايی اين مفهوم روان شــناختی برای مردان نيز با منع خاصی روبه رو نيســت، بلکه با واقعيات حاکم بر جوامع 

انسانی کنونی نيز سازگارتر است. 
۲. از جمله اينکه خطر و تجاوز بايد فعليت داشــته يا قريب الوقوع باشــد و اينکه عمل ارتکابی با خطر موجود متناسب 

باشد؛ مؤلفه هايی که هم از نظر ذهنی و هم از نظر عينی بايد ثابت شود.
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نحوه جامعه پذيری و نيز تفاوت های جســمی، يک زن به ســادگی نمی تواند به همان روشی که يک 
مــرد اقدام بــه دفاع از خود می نمايد، از خود دفاع کند. بنابراين اقــدام به قتل لزوماً در لحظه ای که 
خطر فوری و آنی وجود دارد يا تجاوز قريب الوقوع احساس می شود، رخ نمی دهد؛ به ويژه به دليل 
نابرابری قدرت زن و مرد از نظر جســمی، اين احتمال هميشــه وجود دارد که اقدام به قتل از سوی 
زن زمانی اتفاق بيفتد که او بتواند به اندازه کافی بر خود مســلط شود و خود را به صورت دفاعی، با 

چيزی چون اسلحه مجهز نمايد. 
به نظر می رســد مهم ترين مشــکلی که اين زنان درصورت توســل به دفاع مشروع با آن مواجه 
خواهند شد آن است که در بيشتر موارد چون عمل ارتکابی آنها بيش از حد ضرورت است، پذيرش 
دفاع مشروع به ديده ترديد نگريسته می شود. در کنار تمام اين مسائل و دشواری ها، ارزيابی عقلانی 
بودن اقدام زنان کتک خورده بر پايه مقايســه با يک انســان (مرد) منطقی و معقول، مشــکل ديگری 
اســت که موجب شــده است تقاضای دفاع مشــروع اين زنان در دادگاه ها به ندرت پذيرفته شود و 
درصورت توســل به اين دفاع، وضعيت مطلوبی نداشــته باشــند. با اين حال به نظر می رسد اتخاذ 
يک رويکرد جنســيت محور درباره مقوله فوق، ضرورتی اجتناب ناپذير است۱ و بر اين پايه، استناد 
به دفاع مشــروع برای اين دســته از زنان بايد امکان پذير باشد. اين درحالی است که رويکرد تقنينی 
نظــام عدالت کيفری ايران درخصوص توجه به وضعيت روانی زنان کتک خورده هنگام وقوع جرم 
و ارزيابی قريب الوقوع بودن خطر و تجاوز، تا حد زيادی بر پايه فرهنگ ها و برداشــت های مردانه 
حاکم بر نظام کيفری ايران شکل گرفته و سندرم زنان کتک خورده هيچ جايگاه مشخصی در گفتمان 
مقنن ايرانی ندارد. با اين حال،کيفيت شرايط دفاع مشروع در بسياری از پرونده های مبتنی بر اقدام 
زن خشــونت ديده به قتل يا ضرب وجرح آزارگر نيز به گونه ای اســت که قضات می توانند به راحتی 
شــرايط را به نفع زنان کتک خورده تعبير و تفســير نمايند. ولی به نظر می رســد رويه قضايی در اين 
مورد چندان اعتقادی به لزوم اتخاذ دغدغه های جنسيت محور در تعبير و تفسير شرايط و مؤلفه های 

دفاع مشروع ندارد.
اما بايد ديد که آيا امکان شناســايی دفاع مشروع روان شناسانه برای زنان بزه ديده يا در معرض 

خشونت در حقوق کيفری ايران وجود دارد يا خير. 

 ;۲۰۰۶ ,Krause ;۲۰۱۲ ,Ehlers ;۲۰۲۰ ,Motz ;۲۰۰۴ ,Serrasn ;۲۰۲۲ ,Walker :۱. برای مطالعه بيشــتر بنگريد بــه
 .۲۰۱۷ ,Eastel ;۲۰۰۸ ,Friel
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 7. امکان‌ســنجی شناسایی دفاع مشــروع روان‌شناســانه برای زنان بزه‌دیده 
یا در معرض خشونت در حقوق کیفری ایران

قانونگذار ايرانی بدون توجه به اينکه زنان کتک خورده در بيشــتر موارد چاره ای جز گردن نهادن به 
انواع و اقسام آزارهای جسمی، جنسی و روحی ندارند و در مواردی آنچنان (به درستی) در محيط 
اطراف، احســاس در معرض خطر و تجاوز بودن در آنها قوی می شــود و به دليل بيش برانگيختگی 
نســبتاً دائم، آن اندازه حس انزجار و انتقام بر وجود آنها مســتولی می شــود که ممکن است مرتکب 
جرائمی چون قتل شــوند، شــرايط و ضوابط تحقق دفاع مشــروع را تا حدود زيادی، بدون در نظر 
گرفتن شــرايط جسمی و روانی زنان کتک خورده و تنها بر اساس برداشت ها و ديدگاه های انتزاعی 

و مادی گرايانه تعريف کرده است.
به نظر می رسد در شرايط فعلی، قضات دادگاه های کيفری ايران می توانند همانند ساير نظام های 
عدالت کيفری، با اســتفاده از متخصصان روان شناس، شــرايط روانی اين دسته از زنان را در زمان 
ارتــکاب جــرم در نظــر بگيرند و مؤلفه های دفاع مشــروع را با در نظر گرفتن شــرايط روانی زنان 
کتک خورده تعبير و تفســير نمايند، حال آنکه چنين مطلوبی در رويکرد رويه قضايی ايران به چشم 
نمی خورد. مشــکل ديگری که وجود دارد اين اســت که بسياری از زنان کتک خورده و حتی وکلای 
آنها از وجود چنين ســندرمی که امروزه در بيشــتر نظام های عدالت کيفــری، بر مبنای علمی، قادر 
به توجيه رفتارهای مجرمانه اين دســته از زنان اســت، هيچ اطلاعی ندارند و در عمل نيز هرگز به 
مقولاتی ازجمله دفاع مشــروع روان شناســانه استناد نمی کنند. هرچند در فرضی هم که وکيل مدافع 
از وجود چنين ســندرمی اطلاع داشــته باشــد، به دليل خلأ تقنينی و ناآگاهــی قانونگذار از چنين 

رويکردی، مشخص نيست در عمل بايد به کدام ماده قانونی استناد کند.
کيفی بودن اوصاف و شــرايط تحقق دفاع مشــروع، تعيين نشــدن معياری دقيق برای ارزيابی 
هريک از آنها و درنتيجه تفسيرهای سليقه ای و گاه کاملاً مردانه از شرايط تحقق آن، ضرورت تسهيل 
و عينی کردن شروط دفاع مشروع را کاملاً توجيه می نمايد. تغيير و تعديل اصولی و مبنايی درگفتمان 
تقنينی در نظام کيفری ايران لازم اســت تا تحليل وضعيت دفاع، با در نظر گرفتن شــرايط مکانی و 
زمانی انجام دفاع و با لحاظ وضعيت جســمانی و به ويژه روانی مدافع در حين دفاع، همراه باشــد. 
بازتاب اين طرز تفکر در گفتمان قضايی موجب خواهد شد که اولاً به دليل تفاوت های روان شناسانه، 
تفاوت در نحوه جامعه پذيری و از همه مهم تر تفاوت های جسمی، يک زن کتک خورده هرگز قادر به 
دفاع از خود به روشی مشابه روش يک مرد دانسته نشود و ثانياً با توجه به تجربيات مکرر بزه ديدگی 
اين دســته از زنان، ابتلا به اختلال اضطرابی پساآســيبی و به رسميت شناختن نظريه «دفاع مشروع 
روان شناســانه»، می تــوان پيش بينی زنان کتک خورده از وجود خطر آنــی و به ويژه قريب الوقوع را 
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در بيشتر مواقع، نزديک به واقعيت و طرح دفاع مشروع از سوی آنان را قابل قبول محسوب کرد. 
به نظر می رســد قانونگذار کيفری ايران بايد با ملاحظه و مداقه در وضعيت زنان خشونت ديده 
و با در نظر داشــتن وضعيت روانی و عاطفی زنانی که ســابقاً با تجربه تلخ و ناگوار خشونت ديدگی 
روبه رو شــده اند و با نگاه به تحولات و دســتاوردهايی که توجه به مفاهيم جديد روان شناســانه در 
تقنين های کيفری راجع به دفاع مشروع در پی داشته است، مقررات دفاع مشروع را دست کم در مورد 
چنيــن زنانی مورد بازبينی و بازنگری قرار دهد. قانونگذار ايرانی بايد به اين درک عميق برســد که 
وضعيت زنانی که از حيث روانی و عاطفی و جسمانی شرايط سختی را به سبب بروز خشونت های 
ســابق تجربه کرده اند، هرگز با زنانی که چنين تجربه ای نداشــته اند، قابل مقايســه نيســت. طبعاً در 
تحليل اقدام زنان به دفاع از خود در برابر عامل آزارگر، ميان زنی که به ســبب خشــونت ديدگی های 
قبلی، همواره خود را در معرض تهديد و تهاجم می پندارد و به نحو دائمی درگير افکار منفی نسبت 
به اطرافيان خود اســت با زنی که چنين وضعيتی را تجربه نکرده اســت، بايد قائل به تفکيک بود و 

مواجهه يکسان با هر دو دسته از اين زنان چندان منصفانه به نظر نمی رسد. 
پذيرش مفهوم دفاع مشروع روان شناسانه از سوی مقنن ايرانی درباره تحليل اقدام به دفاع زنان 
دارای تجربــه خشــونت ديدگی از خود در برابر عامل آزارگر دربردارنــده نتايج و پيامدهای مهمی 
اســت که دســت کم منصفانه تر شدن و واقع بينانه تر شدن رأی صادر شــده در مورد وضعيت کيفری 
چنين زنانی، به ويژه در پرتو نگاه افتراقی مقنن به ســوابق روانی و عاطفی اين زنان را در پی دارد. 
اين درحالی اســت که در مقرراتی که در حال حاضر در باب دفاع مشــروع در نظام تقنينی ايران به 
تصويب رسيده و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جلوه گر شده اند، هيچ نشانه يا زمينه ای 

از توجه مقنن ايرانی به اين مقولات ديده نمی شود. 
به نظر می رســد آنچه فعلاً در اين قانون در باب دفاع مشــروع پذيرفته شــده اســت، قواعد و 
ضوابطی کلی مبنی بر پذيرش حق دفاع مشــروع برای مدافع در برابر حمله و تهاجم غير قانونی و 
نامشروع بدون لحاظ سوابق خشونت ديدگی و تجربيات و تبعات منفی و تلخ حاصل از آن در مورد 
مدافع است، حال آنکه به نظر می رسد زنانی که در اثر چنين تجربياتی، همواره در ميان تلاطم های 
روانی و تشــويش های عاطفی به ســر می برند، شايســته حمايت تقنينی خاص قانونگذار هستند و 
اقدام آنها به دفاع از خود در برابر عامل آزارگر بايد با مداقه بيشتر و حمايت مدارانه تر در تجربيات 

سابق خشونت ديدگی ايشان ارزيابی گردد. 
بايد از رويکرد مقنن ايرانی در تصويب ماده ۶۳۰ قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ نيز ياد کرد. در 
اين ماده که در لســان حقوقی به «قتل در فراش» نيز شــهره شده، قانونگذار يک کيفيت معافيت از 
مجازات بســيار مهم و قابل توجه را در نظر گرفته اســت. فارغ از نقدهای قابل ملاحظ  ای که به اين 
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ماده و معافيت از مجازات مقرر در آن وارد شــده و نيز توجيهاتی که در جهت پذيرش اين حکم و 
ايجاد اقناع در ميان حقوقدانان درباره اين ماده قانونی ذکر شــده اســت، به نظر می رسد يک مبنای 
مهم برای توجيه حکم اين ماده عذر برانگيختگی است. درواقع با توجه به وضعيتی که زوج هنگام 
رويارو شــدن با صحنه رابطه جنســی همسرش با مرد اجنبی در آن قرار می گيرد، در اين ماده به وی 
مجوز قتل مرد اجنبی داده شده است. بر اين اساس، چه بسا بتوان گفت که اين مجوز برای زوجه ای 
که زوج خود را در حال زنا با زن اجنبی می بيند نيز حاصل است، زيرا به نظر می رسد عدم شناسايی 
چنين مجوزی برای زوجه در فرض اخير، نوعی تبعيض آشــکار و بی مبنا ميان زوج و زوجه هنگام 
رويارو شــدن با صحنه زنای شــريک زندگی با ديگری اســت. به تعبير ديگر، شــايد بتوان گفت که 
مواجهه زوجه ای که همسرش را در حال زنا با زن اجنبی مشاهده می کند نيز نوعی خشونت ورزی 
روانی و عاطفی نسبت به زوجه محسوب می شود، زيرا توقع عرفی و اخلاقی مسلم از مردی که در 
زوجيت در يک زن به سر می برد، چيزی جز رعايت تعهد به کيان خانواده ای که تشکيل داده و عدم 
ارتکاب زنا با زنی که هيچ قيد زوجيتی در مورد او صدق نمی کند، نيســت. بنابراين چه بســا بتوان 
اقدام زوجه ای که با اين صحنه شــنيع روبه رو می گردد به کشــتن زن اجنبی را نيز در زمره دفاع های 
مشروع روان شناسانه به شمار آورد. هرچند نظر مخالف ممکن است اين تفسير را خارج از موضوع 
و قلمرو ماده ۶۳۰ قانون تعزيرات بپندارد، ولی به نظر می رسد بازنگری در حکم اين ماده و دست کم 
برابر نمودن وضعيت زوج و زوجه هنگام مواجهه با صحنه ارتکاب خيانت از سوی شريک زندگی 

در اين ماده اقدامی عقلايی و منصفانه محسوب می گردد. 
از سوی ديگر، به نظر می رسد شروطی که قانونگذار ايرانی در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی 
مصوب ۱۳۹۲ ـ به عنوان مســتند تقنينی مربوط به ارزيابی شــرايط دفاع مشــروع در نظام حقوقی 
ايران ـ مقرر کرده، رويکرد پيش گيرانه ندارد و در عين حال، اندکی ســخت گيرانه مقرر شــده،۱ حال 
آنکــه می توان در نظام کيفری ايران و در ارتباط با زنان خشــونت ديده قائل به ميزان مشــخصی از 
پذيرش حق دفاع برای اين قبيل زنان بر مبنای نظريه دفاع مشــروع روان شناســانه مطرح در آمريکا 
بود. شناســايی اين حق بر اساس اين نظريه در حقوق کيفری ايران گامی مهم و قابل دفاع در جهت 
حمايت بيشــتر و عملی تر از زنان خشــونت ديده محسوب می شــود. پذيرش اين نظريه در حقوق 

۱. به طور کلی يکی از اهداف سياســت جتايی پيشــگيری از جرم اســت. اين رويکرد پيشــگيرانه بايد بيش از پيش در 
قوانين و مقررات کيفری مورد توجه باشد، زيرا قوانين کيفری نيز می تواند کارکرد پيشگيرانه از جرم داشته باشد. اين 
رويکرد را می توان پيشــگيری تقنينی (يا تقنين محور) نيز ناميد. برای مطالعه بيشــتر بنگريد به: شاملو، باقر (۱۴۰۳)، 
سياســت جنايی، تهران، نشر ميزان، ص ۲۲. در مانحن فيه می توان گفت که پيش بينی حق دفاع مشروع روان شناسانه 
در حقوق کيفری ايران برای زنان خشــونت ديده به کيفيتی که در اين مقاله مورد مطالعه قرار گرفت، نقش مهمی در 

جهت پيشگيری از وقوع جرم های خشونت بار نسبت به اين زنان نيز دارد.



45 شناسایی »دفاع مشروع روان‌شناسانه« در راستای…/ شاملو و همکاران	

کيفری ايران می تواند رويکرد بيشــتر مادی گرايانه و واکنش محور قانونگذار ايرانی نسبت به مقوله 
دفاع مشروع را نيز تا حدود قابل توجهی تعديل کند. 

باری بر مبنای همه مطالب و تحليل هايی که ارائه شــد، به نظر می رســد می توان در مقام دفاع از 
امکان عملی شناســايی دفاع مشــروع روان شناسانه برای زنان خشونت ديده يا در معرض خشونت 
ازجمله خشونت خانگی در حقوق کيفری ايران بود. البته به هيچ وجه نبايد در اين زمينه گشاده دستی 
کرد، زيرا اين امر مســتلزم تفسيرهای موســع است که در حقوق کيفری مردود است. درنهايت بايد 
موارد را به دقت موشــکافی کرد و چنانچه همه شروط و شرايط دفاع مشروع روان شناسانه حاصل 
بود، مجوز توسل به اين دفاع را برای رفع مسئوليت کيفری مورد شناسايی قرار داد. افزودنی است 
که اين امر بيش از آنکه جنبه قضايی داشته باشد، بُعد حقوقی دارد و تحقق اين بعد مستلزم تصويب 

قوانين و مقررات مربوط و اقدام در عرصه تقنين از سوی قانونگذار ايرانی است. 

نتیجه‌
به نظر می رسد قانونگذار ايرانی بايد با استانداردهای مطرح در ديگر نظام های حقوقی پيشرفته در 
زمينه شناســايی حق دفاع مشروع برای زنان در معرض خشونت خانگی، همراه، هم سو و هم راستا 
شــود. در اين باره نخســت بايد به صورت افتراقی و ويژه آنها را مورد حمايت های قانونی و قضايی 
قرار داد و دوم؛ بايد بر مبنای تحولات تقنينی و قضايی مبتنی بر آموزه های روان شناسانه، حق دفاع 
مشــروع در برابر حملاتی ـ ازجمله خشونت های خانگی ـ را برای زنانی که در محيط های خانگی 
بزه ديده دارای تجربه خشونت ديدگی هستند يا در معرض اين خشونت قرار دارند، شناسايی شود، 
به نحوی که برای حمايت از چنين زنانی نياز به مراجعه به عمومات نباشــد، بلکه قواعد و ضوابط 

خاص و افتراقی مبنای حمايت از چنين زنانی قرار گيرد.
بنابر آنچه گفته شد می توان به چند نتيجه مهم ديگر در ارتباط با رويکرد حقوق کيفری ايران در 
راستای حمايت تقينی و قضايی از زنان بز ه ديده خشونت های خانگی يا زنانی که خود را در معرض 
جدی و عملی چنين نوع بزه ديدگی ای ديده اند و تجربه کرده اند نيز دســت يافت؛ يکی آنکه به نظر 
می رســد می توان به قانونگذار ايرانی پيشنهاد داد که دفاع مشروع روان شناسانه را به ويژه برحسب 
تجارب قبلی بزه ديدگی در خشــونت های خانگی، برای زنانی که مدعی وجود يک حمله يا تهاجم 
بر اســاس ادله منطقی و معقول بوده و هســتند، مورد پذيرش قرار دهــد. درواقع قانونگذار ايرانی 
با اندکی تســامح و انصراف از قواعد خشــک فقهی و شرعی در باب دفاع مشروع، می تواند علاوه 
بر دفاع مشــروع واقعی و حقيقی، دســت کم دفاع مشروع روان شناســانه را برای زنانی که وضعيت 
آنها مورد اشــاره قرار گرفت، بپذيرد. پذيرش مفاهيم جديد و نوظهور روان شناسانه ازجمله سندرم 
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زنان کتک خورده که يکی از مبانی فکری پذيرش دفاع مشروع روان شناسانه است، می تواند حقوق 
کيفری ايران را در زمينه انصاف قضايی در رابطه با چنين زنانی، چندين گام به جلو براند. دوم اينکه 
به هيچ وجه يک قاضی منصف در دادگاه های ايران، در مواجهه با پرونده های خشــونت خانگی و 
اقدام دفاعی زنان بزه ديده چنين خشــونتی، نبايد از تجارب قبلی بزه ديدگی چنين زنانی ـ اگر چنين 
تجاربی وجود داشــته ـ غافل بماند. اين امر واقعی تر و چه بســا عادلانه تر شدن صدور رأی را برای 

چنين زنانی به دنبال خواهد داشت که خود يک تحول شگرف در سيستم قضايی ايران است. 
اعتقاد به مراتب دفاع مشروع و نيز تأسيس حقوقی جديد دفاع مشروع روان شناسانه در حقوق 
کيفری ايران می تواند مکمل اين ديدگاه بالنده باشد. از سوی ديگر، بازنگری در مفهوم مهم «تجاوز 
قريب الوقوع» در مباحث مريوط به دفاع مشــروع که اساســاً يک مبنا و بســتر اصلی و عمده برای 
پذيرش توسل به دفاع مشروع است نيز می تواند تحولات مهمی را در صدور آرای قضايی در مورد 
توســل زنان بزه ديده يا در معرض بزه ديدگی در خشــونت های خانگی سبب شود. دقت در مفهوم و 
آثار «قريب الوقوع بودن تهاجم و حمله» در مباحث مربوط به دفاع مشــروع زنان بزه ديده خشونت 
خانگی از خود، به نظر می رســد دقيقاً در راســتای همان چيزی اســت که در اين مقاله از آن تحت 
عنوان «ســندرم زنان کتک خورده» ياد کرديم. اين مفهوم مهم روان شناســانه زمينه را برای پذيرش 
دفاع مشــروع روان شناســانه زنانی که حســب تجارب قبلی بزه ديدگی، خود را به نحوی معقول و 
منطقــی در معرض خشــونت ديده و اقدام به دفاع از خود در برابر عامــل آزار کرده اند، در حقوق 
کيفری ايران و به ويژه در رويه قضايی محاکم ايرانی فراهم خواهد ســاخت. اميد اســت که با رقم 
خوردن چنين تحولاتی در ســطح تقنينی و قضايی در نظام حقوقی ايران، رفته رفته شــاهد پيشرفت 

رويکردها و رويه ها در حقوق کيفری کشورمان باشيم. 
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